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انتقاد از غرب و عملكرد رسانه هاي جمعي در كشور قدمتي بش از 
يك قرن دارد و از انتقاد از حضور بيگانگان در كشور آغاز شد، سپس 
بحث هاي افكار عمومي و توجه بدان و مشاركت مردم مطرح گرديد و 

پس از آن مطبوعات را نيز دربر گرفت. 
متفكران  انتقادي  ديدگاه هاي  اين  طرح  دنبال  به  بررسي  اين  در 
مسلمان ايراني هستيم. البته لازم به ذكر است كه با توجه به گستره ي 
اين مباحث از ذكر تمام ديدگاه ها خودداري مي گردد و صرفاً به طرح 
ديدگاه هاي متفكران ذيل پرداخته خواهد شد كه بر حسب تقدم و تأخر 

زمان عبارتند از: 
1- سيد جمال الدين اسدآبادي

2- آيت االله شيخ محمد حسين نائيني
3- جلال آل احمد

4- دكتر علي شريعتي
5- استاد شهيد مرتضي مطهري

سيد جمال الدين اسدآبادي: معروف به سيد جمال الدين افغاني
تولد شعبان 1259 ه.ق. در روستاي اسدآباد از توابع همدان. درگذشت 
 23 واسطه ي  به  صفدر  سيد  بن  سيدجمال الدين  ه.ق.   1314 شوال 
از  و  فلاسفه  از  مي رسد. وي  (ع)  ابي طالب  بن  علي  به حضرت  نسل 

شخصيت هاي بزرگ اصلاح طلب شيعه است.
و  و شرف  علم  به  خانواده اي مشهور  از  اسدآبادي  سيد جمال الدين 
فضل و بزرگي است كه در اسدآباد همدان به نام طايفه ي شيخ الاسلامي 

بررسي ديدگاه ها و انديشه هاي انتقادي متفكران مسلمان 
ايراني در خصوص غرب و ارتباط جمعي

(بخش نخست)
دكتر سيدرضا نقيب السادات

شناخته مي شوند. زيرا منصب برخي از نياكان سيد بود.(1)
سيد جمال الدين اسدآبادي تحصيلات عاليه ي خود را در نجف اشرف 
گذرانيده و ارتباط و تماس وي با علماي بزرگ عراق و ايران، اين نكته 
را تأييد مي كند كه سيد عالمي شيعه و ايراني بوده و به خاطر مصالح 
افغاني  را  خود  ديگر  بلاد  در  طلبانه  وحدت  اهداف  پيش برد  و  اسلام 

ناميده است. 
نائيني  حسين  محمد  ميرزا  آيت االله  با  اسدآبادي  جمال الدين  سيد 
آشنايي داشته است و به واسطه ي ميرزا با آيت االله العظمي شيرازي نيز 

ارتباط يافته است. 
در خصوص سيد جمال الدين بحث بسيار است، فعاليت هاي وي در 
اتحاد مسلمانان و روحيه ي انقلابي او بسيار جاي بحث دارد و گسترده 
است، در انتخاب ها اشاراتي مختصر به فعاليت هاي سيد و به نظرات وي 
در خصوص استعمار، غرب و مطبوعات مي پردازيم: «مرحوم دكتر احمد 
اميني مصري» در خصوص سيد مي نويسد: «در عين حالي كه فلان 
سياسي  رهبر  فلان  و  عقيده»  «اصلاح  گذشته  دوران  در  ديني  رهبر 
«اصلاح حكومت» و اداره را هدف قرار مي داد، سيد جمال الدين طرفدار 
«اصلاح عقول و نفوس» بود و پس از آن، اصلاح حكومت و دولت و 

مربوط ساختن آن با اين معاني».
«مدحت پاشا» مي گويد: «حكومت در حكم چوپان است و اگر چوپان 
صالح باشد، رعيت اصلاح خواهد شد و هدف قانون اساسي است كه 
اگر به خوبي اجرا شود، مصالح و منافع ملت تأمين خواهد شد». ولي 
سيد جمال الدين مي گويد: «قدرت مجلس نمايندگان، براي هيچ ملتي 
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ناحيه ي  از  قدرت  اين  اين كه  مگر  نخواهد شد،  حقيقي شمرده  قدرت 
مردم سرچشمه گرفته باشد. هر مجلس شورايي كه تشكيل دهنده ي 
باشد،  گرديده  آن  و محرك  باشد  بيگانه  نيرويي  يا  امير  يا  پادشاه  آن 
مجلسي خواهد بود موهوم، وجود آن تابع اراده ي كسي خواهد بود كه 
آن را به وجود آورده است. در اين صورت اول بايد به تصفيه ي عقول 
و تهذيب نفس پرداخت و پس از آن به تأسيس حكومت، كه هدف هر 
دو يكي است. اگر ملت لايق و صالح نباشد، از حكومت صالح چه كاري 

ساخته خواهد شد؟»
به ما داده است كه هيچ حكومتي قوام و دوام  را  اين درس  تاريخ 
نخواهد داشت، مگر اين كه در ميان ملت عقيده و رأي صحيحي وجود 
داشته باشد، كه آن را افكار عمومي مي نامند و اگر دولت از افكار عمومي 
نترسد، راه و رسم درستي در پيش نخواهد گرفت. با توجه به اين معني 
است كه حكومت وظايف خود را خواهد دانست و از حدود تكاليف اصلي 
تجاوز نخواهد كرد و در غير اين صورت، طبيعت بشري حكم مي كند 
كه دولت ها و حكومت ها منافع خود را ترجيح دهند و حداكثر آنچه از 
حكومت صالحي كه به اساس بيداري ملت و نيروي مردم تأسيس نشده 
انتظار داشت، اين است كه به طور موقت، در كارهاي  باشد، مي توان 
تأثير  تأسيس چنين حكومتي  زيرا ملت در  دولتي موفق گردد و بس؛ 

نداشته است و بر كارهاي دولت ناظر نبوده است. 
همچنين سيد مي گويد:

تصور كنيد مجلس شورايي به وجود آمد، آن گاه خواهيد ديد، حزب 
دست راست اثري نخواهد داشت و همه ي اعضا به طرف حزب دست 
بود،  خواهند  بي اراده  ابزاري  و  آلت  همه  و  همه  گراييد.  خواهند  چپ 
به  را  دولت  و  وطن  از  دفاع  كه  شد  خواهد  معتقد  عضوي  هر  آن گاه 
احتياط  خرم  قلت  و  تدبير  سوء  و  بي ادبي  دليل  كردن،  دعوت  حساب 
و باعث تهور و جسارت است. ابداً، ابداً، اول تصفيه ي عقول و تهذيب 

نفوس، سپس نتيجه ي حاصل از آن حكومت صالح.(2) 
سيد تمام نيرو و قدرت خود را در بيدار كردن تمايل مردم به نظامات 
مصرف  بيگانگان  نفوذ  از  مصر  كشور  دادن  نجات  بر  تصميم  و  آزاد 
مي كرد. آثار تبليغات او در طبقات تحصيلكرده و تربيت شده ي مصر به 
حدي بود كه به جنبش ملي سال 1882 و قيام اعرابي پاشا و بمباران 

اسكندريه منتهي گرديد. 

آشنايي سيد با جريانات فكري جهاني
سيد جمال الدين مردي بود عالم و فيلسوف و نويسنده، با جريانات 
فكري جهاني مصر خود مربوط، به حدي كه به جميع اطراف و نواحي 

افكار زمان خودش به حد اعلاء وارد و مسلط. 
هميشه مي كوشيد تا به وسيله ي قلم و زبانش ثابت كند اسلام جسمي 
بي روح نيست و معتقد بود كه اگر نكات خرافي كه با تعليمات اسلامي 
ممزوج شده، خارج شود، مذهب حقيقي اسلام به صورت نيرويي زنده 
و فعال و موافق با متقضيات زمان، باقي خواهد ماند. و همه ي امتيازات 
و اختراعات فني كه تمدن و فرهنگ خوب را به وجود آورده، خواهد 
پذيرفت. جمال الدين در زمينه هاي اجتماعي و سياسي ثابت كرد كه روح 
اسلام جوهري است آزاد و داراي عنصر دموكراسي و به همين دليل 
است كه به مردم حق مي دهد تا در اداره ي امور دولت شركت كنند و در 

كارهاي حكومت مراقبت و نظارت داشته باشند. 
جمال الدين اولين كسي بود كه تشخيص داد سياست توسعه طلبي 
در غرب، استقلال دولت هاي اسلامي را تهديد مي كند، بدين جهت در 
صدد بيدار كردن توده ي مردم برآمد تا جايي كه مقدور بود به سلاطين 
و امراي كشورهاي اسلامي مراجعه مي كرد و آنان را از عوامل تهديد 
خارجي آگاه مي ساخت و به آنان توصيه مي كرد تا وسايل دفاع را آماده 

كنند. 

اعتقاد به دستيابي كشورهاي اسلامي به موقعيت غرب
اين خطر  با تشخيص دقيق و احساسات تندي كه داشت  اين مرد 
را بيشتر از هر كسي احساس مي كرد و براي وصول به هدف هايي كه 
داشت، مي كوشيد تا قبل از هر عمل و اقدامي مجلسي مشورتي تأسيس 
شود و اصلاحات اجتماعي محقق گردد. به طوري كه ملت هاي مسلمان 

در عداد ملت هاي غرب قرار گيرند. 

ضد استبداد بودن سيد
سيد جمال آمد تا افتخارات ريشه دار شرق و تمدن عظيم آن را تجديد 
كند، تخت ها استبداد را تكان دهد و با استعماري كه پايه هاي آن استوار 

شده و قدرت و سيطره ي آن همه جا را گرفته بود بجنگد. 
نفرت سيد از انگليس جزء اصلي شخصيت او شده بود و او به تجربه 
دريافته بود كه انگليسي ها عداوت شديدي را نسبت به مسلمين در دل 
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دارند و به شدت علاقه مندند كه كشورهاي اسلامي را خوار و ذليل كنند 
و در نتيجه يكي را پس از ديگري ببلعند و همين انگليسي ها كساني 
هستند كه در دستيابي به مقصود خود از هيچ وسيله اي فروگذار نكنند 
از خوار و ذليل كردن  و در اين راه نيرنگ بسيار مي زنند و گويي كه 
اهل دين لذت مي بردند و كسب سعادت را در از بين بردن مسلمانان و 

نابودي آنان مي دانند. 

ارتباطات 
اول  آنجا،  او در  ارتباط سيد در مصر و حركت اصلاحي  كانال هاي 

ارتباط ميان فردي در قهوه خانه ها بود يعني ارتباطات سنتي. 
سيد جمال الدين آمد و ادبيات را در مصر در راه خدمت ملت تسخير 
كرد تا بدين وسيله حقوقش را مطالبه كند و در مقابل ظلمي كه بر او 
مي شود، دفاع نمايد و بر هر كسي كه به او تعدي مي كند، هجوم آورد. 
را  كساني  هم  و  را  بدبختي هايشان  و  ناگوار  وضع  مردم  براي  ادبيات 
از  كه سبب فقر مردم شده اند، معرفي كند و مردم را تشويق نمايد تا 
ظلمات درآيند و به سوي نور شتابند و از قدرت و خشم حاكم نترسند و 
بدانند كه حاكم قدرتي ندارد مگر به وسيله ي مردم، ثروتي ندارد مگر به 
واسطه ي مردم. سيد  جمال الدين ادبياتي را براي مردم آورد كه بيشتر از 
آنچه به حاكم ناظر باشد، به مصلحت مردم نگاه مي كند و ايجاد آزادي 

مي نمايد. 
و  كرد  تربيت  داشتند،  شايستگي  كه  را  نويسندگان  از  عده اي  سيد 
كرد. سيد  انتخاب  بود،  مربوط  مردم  زندگي  واقع  با  كه  را  موضوعاتي 
نوشتن  به  را  آنان  و  آورد  يكديگر  گرد  را  جوانان  و  پيران  از  جماعتي 
تشويق كرد و معاني تازه اي را به آنان الهام داد تا بنويسند و آنان را وادار 
كرد تا جرايدي ايجاد كنند. براي آن ها مقاله مي نوشت و در هر يك از 
آنان كه نبردي حس مي كرد او را تشويق مي نمود. (مانند اديب اسحاق 
منتشر كند. وي  نام مصر  به  روزنامه اي  تا  را تشجيع كرد  او  كه سيد 
شاگرد سيد بود و سيد خط سير روزنامه را به او آموخت و بعضي مقالات 
را نيز شخصاً با نام مستعار «مظهر بن وضاع» مي نوشت. همچنين به 
نام  به  روزنامه اي  و  برود  اسكندريه  به  تا  كرد  پيشنهاد  اسحاق  اديب 

استجاره راه بيندازد. 
- روش ديگر سيد جمال در مدرسه ملي، عبارت بود از گفتاري كه 
گه گاه در قهوه خانه و اين طرف و آن طرف و در محافل و در خانه هايي 

كه به ملاقات صاحبانش مي رفت، مطرح مي ساخت.(3) 
- سخنرانيش زياد و بي اندازه در اين امر توانا بود. 

- دانش و توانايي سيد در مبارزات و روش هاي مطبوعات بي نظير 
بود. 

برابري  و  برادري  و  آزادي  را  مبنا  خود  سخنراني هاي  در  سيد   -
مي دانست و هدف را حفظ منعفت انسان و كوشش و تلاش در راه فرو 

ريختن كاخ-هاي ظلم و برافراشتن پرچم عدالت مطلق. 

دوران  در  ايران  احوال  و  اوضاع  به  اشاره اي  است  بهتر  اينجا  در   -
ناصري بشود و سپس به وضعيت روزنامه نگاري بپردازيم:

- در اواخر قرن نوزدهم خطوط ارتباط تلگرافي در ايران گسترده شد 
و شهرهاي مهم كشور را به هم اتصال داد و توسعه ي خطوط تلگرافي 
در ايران سبب شد اخبار خارجه در روزنامه هاي ايران رونق بيشتر پيدا 

كند. 
يكي از نتايج سياسي و اجتماعي توسعه ي ارتباطات تلگرافي در ايران 
«تحصن در تلگرافخانه» بود. تحصن در تلگرافخانه در سال هاي بعد به 
خصوص در زمان انقلاب مشروطه در ايران متداول شد و به عنوان يك 

وسيله ي ارتباط سياسي نقش مؤثري در تاريخ ايران به جا گذاشت. 
روزنامه نگاران، سياستمداران، و بالاخره مردم معمولي كشور اسلحه ي 
اعترافات خود قرار دادند و به  بيان  تحصن در تلگرافخانه را وسيله ي 
اين طريق عقايد و افكار خود را بين مردم و دولتي ها تبليغ و پراكنده 

كردند.(4) 

روابط عمومي و تبليغات ناصرالدين شاه:
مهم  وسيله ي  دو  ايران،  در  تلگرافي  ارتباطات  خطوط  تأسيس  با 
ارتباطات اجتماعي يعني مطبوعات و تلگراف كاملاً تحت نظر و كنترل 
دولت و شخص ناصرالدين شاه قرار گرفت و درباريان و شاه تا آنجا كه 
نفع خود و روابط عمومي  به  تبليغ  براي  اين دو عامل  از  مي توانستند 

شخصي و دولتي استفاده كردند. 

تأسيس وزارت مطبوعات:
سياست هاي  و  برنامه ها  اجراي  براي  ارتباطي  وسايل  از  استفاده 
قرار  توجه  مورد  بيشتر  روز  به  روز  شاه  ناصرالدين  حكومت  مختلف 
موافقت  و  هماهنگي  براي  تنها  نه  ارتباطي  وسايل  اين گونه  گرفت. 
برنامه هاي مختلف دولتي بين درباريان و نزديكان و امراي كشور لازم 
به نظر مي رسيد، بلكه براي اولين بار حكومت ناصرالدين شاه تشخيص 
داده بود بايد قسمت قابل توجهي از اهالي روشنفكر و باسواد كشور را 
كه كم كم به امور خارجي و داخلي آشنايي پيدا كرده بودند، به دنبال 
برنامه هاي دولتي بسيج كرد. بايد توجه داشت كه در نيمه ي دوم قرن 
در  انگلستان  و  روسيه  بين  سياسي  و  اقتصادي  رقابت هاي  با  نوزدهم 
براي  اروپايي  دول  طرف  از  كه  توجهي  قابل  فعاليت هاي  با  و  ايران 
انجام مي شود، حكومت  ايران  در  اقتصادي  و  بازرگاني  امتيازات  جلب 
ناصرالدين شاه لازم ديده بود با تبليغات به طرز مناسبي تصميمات جديد 

دولتي را بين طبقه ي روحاني و روشنفكر ببرد. 
جديد  ميدان هاي  پي  در  اروپايي  دول  اروپا،  در  صنايع  توسعه ي  با 
آسيايي  كشورهاي  منابع  از  مي كوشيدند  و  بودند  اوليه  مواد  تهيه ي 
استفاده كنند. ناصرالدين شاه و بعدها سلاطين ديگر سلسله ي قاجار در 
مسير اين تلاش قرار گرفتند و با اعطاي امتياز اقتصادي به دول خارجي، 
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امتياز ماهيگيري را در درياي خزر به دست آورد و به دنبال آن در همين 
سال انگليسي ها امتياز كشتيراني و استفاده ي بازرگاني از رود كارون را 
در جنوب ايران كسب كردند. رويتر، بانكدار معروف انگليسي كه سال ها 
قبل پيشاهنگ كسب امتيازات اقتصادي در ايران بود ولي كاري از پيش 
نبرده بود، در سال 1889 به تأسيس تانك شاهنشاهي در تهران توفيق 
يافت و امتياز انتشار اسكناس نصيب او شد و امتياز استخراج بعضي از 
منابع كاني ايران را تحصيل كرد. دو سال بعد در 1891، ناصرالدين شاه 
در مقابل اين امتيازها امتياز تأسيس بانك استقراضي را به روس ها داد. 
بي اعتنايي ناصرالدين شاه به اصلاحات اساسي، و وضع راكد كشور، 
روشنفكران و آزاديخواهان ايران را ناراجت كرده بود. در اواخر سلطنت 
ايران  آزاديخواهان  و  نويسندگان  از  توجهي  قابل  عده ي  پادشاه  اين 
به هندوستان و مصر و عثماني مهاجرت  نيز  و  اروپايي  به كشورهاي 

كردند. 
در ميان شخصيت هايي كه در پي ريزي روزنامه نگاري تبعيدي و در 
بيداري ايرانيان نفوذ فوق العاده داشتند و نقش مهمي بازي كردند، سيد 
مخصوصي  جاي  ملكم خان  ميرزا  و  آبادي)  (اسد  افغاني  جمال-الدين 

دارند.
در اثر تعليم و تبليغ سيد عده نويسندگان جوان مصري در سال هاي 
بعد رو به ازدياد گذاشت و نهضت آزاديخواهي در مصر توسعه يافت. 
او  نفوذ  از اعمال سيد جمال الدين و  پاشا، فرمانرواي مصر، كه  توفيق 
ناراحت بود به سال 1879 دستور اخراج او را از مصر صادر كرد و سيد 
از آنجا روانه ي هندوستان شد و در حيدرآباد سكونت كرد. در سال هاي 
82 – 1881 كه نهضت آزاديخواهي جوانان مصر شروع شده بود، سيد 
در هندوستان به نويسندگي ادامه داد و سفري به ممالك متجدد آمريكا 
كرد و از راه لندن به پاريس روانه شد. در اروپا سيد با روزنامه نگاران 
و نويسندگان خاورميانه و از جمله ايران تماس برقرار كرد و به گروه 

مهاجران آزاديخواه ايراني پيوست. 
از  يكي  همكاري  با  جمال الدين  سيد   1885 تا   1882 سال  از 
از دانشمندان  نام شيخ محمد عبده -كه بعدها  نويسندگان مصري به 
بنام مصر شد- روزنامه اي به زبان عربي به نام «عروه الوثقي» در پاريس 
منتشر كرد و در آن حكومت هاي استبداري ايران و عثماني و مصر را به 
باد انتقاد گرفت. اين روزنامه در اكثر ممالك عربي و خاورميانه منتشر 

مي شد و سخنگوي عقايد سيد جمال الدين و طرفدارانش بود. 
چند سالي كه سيد جمال الدين به انتشار «عروه الوثقي» مشغول بود، 
شهرت او در جرايد و مطبوعات اروپايي افزايش يافت و به عنوان رهبر 

بزرگ «اتحاد اسلام» معروف شد. 
توسط يكي  روزنامه ي «قانون» كه  با  آخر عمر، سيد  در سال هاي 
از ايرانيان مهاجر به نام «ملكم خان» در لندن منتشر مي شد، همكاري 

داشت.(6) 

آيت االله نائيني [تولد 1277 ه.ق – 1355 ه.ق]
شمار  به  مشروطيت  پشتيبانان  از  فردي  نائيني  محمدحسين  ميرزا 
مي آيد. وي در يك خانواده ي مشهور و محترم شهر نائين ديده به جهان 
گشود. پدر او ميرزا عبدالرحيم و پدربزرگ او حجي ميرزا محمد سعيد، 

هر دو يكي پس از ديگري شيخ الاسلام نائين بودند. 
وي تحصيلات ابتدايي را در نائين گذراند و سپس به اصفهان رفت 
(سال 1294 ه. در سن 17 سالگي) و هفت سال در اصفهان نزد حاجي 

شيخ محمدباقر اصفهاني زندگي كرد. 
وي در اصفهان در نزد ميرزا ابوالمعالي الكلباسي، اصول و نزد شيخ 
جهانگير قشقايي و شيخ محمدحسين هزار جريبي فلسفه و كلام خواند 

و به نزد شيخ محمدباقر اصفهاني نيز فلسفه و كلام آموخت. 
آشنايي  و  اصفهاني  محمدباقر  شيخ  خانواده ي  نزد  در  ميرزا  زندگي 
وي با استعداد ايشان اين احتمال را قوي مي سازد كه اين حوادث در او 
واكنش مخالف ايجاد و او را كم كم به راه مبارزه با استبداد روحانيون 
خانواده ي  در  كه  نائيني  ديگر  به سخن  كرد.  رهبري  دو  هر  دولت  و 
شيخ الاسلام ها – آنان كه عنوانشان را از دربارهاي پادشاهان مي گرفتند 
و بدان ها خيلي وابستگي داشتند – پرورده شده بود، پس از ترك اصفهان، 
از طبقه ي اصلي خود جدا شد و خود را در رده ي روحانيوني درآورد كه 
رهبر طبيعي مردم شيعه به ويژه طبقه ي متوسط يعني بازرگانان ملي و 

صاحبان حرفه ها و صنف هاي داخلي به شمار مي آمدند. 
در سال 1885 م يا 1303 ه.ق، نائيني براي ادامه ي تحصيل راه عراق 

را در پيش مي گيرد. 
ميرزا حسن شيرازي  نزد  در  را چند سالي  ميرزا تحصيلات خويش 
بود.  شيرازي  ميرزا حسن  محرر  مدتي  ميرزا  گذراند.  ه)   1312 (مرگ 
با  تنباكو  به  مبارزات مربوط  از داستان  نائيني  داد كه  احتمال  مي توان 
فتواي ميرزا حسن شيرازي بر ضد به پايان رسيدن امتياز بود آشنايي 
داشته باشد و به خاطر نزديكي ميرزاي شيرازي بايستي از انديشه هاي 
استبداد  ضد  بر  اسدآبادي  جمال الدين  سيد  مبارزات  ويژه  به  سياسي 
ناصرالدين شاه نيز تاحدي آگاه بوده باشد. زيرا سيد در نامه هاي خود به 

ميرزا خواستار قيام بر ضد استبداد قاجار و امتياز تنباكو بوده است. 
نائيني مدتي پس از مرگ ميرزا زير نظر صدر تحصيلات تا 1316 ه. 
دنبال كرد. در كربلا به دانشجويان ويژه آخوند ملا محمدكاظم خراساني 
(1329 ه. فوت) پيوست و چند سال پس از آن بود كه آخوند انقلاب 

مشروطيت ايران را رهبري كرد.(7) 
ميرزا پيش از مشروطيت و پس از آن به نقش مطبوعات آگاه بود؛ به 
همين دليل از چاپ مقالات و اخبار گوناگون پيرامون انقلاب مشروطيت 

فروگذار نبود. 
از جنبه هاي ديگري كه مورد نظر مرحوم نائيني بود، افكار عمومي 

بود. به نظرات وي در اين خصوص مي پردازيم:
بي زمام  ظلم  و  استبداد  بر ضد  تكيه گاهي  يك  ملاها...  كه  «مردم 
دولت مي ديدند، آن ها را مظهر افكار عامه ملي و مركز قوت اجتماعي و 



9

شماره 19
مهر 1388
9

19 شماره
1388 مهر

بررسي ديدگاه ها و انديشه هاي انتقادي متفكران مسلمان ايراني در خصوص غرب و ارتباط جمعي

ملجأ مظلومين حساب مي كردند و بدين جهت وقتي كه عقايد عامه پر از 
شكايت بر ضد خرابكاري دولت و از عدم رضايت اوضاع اداره ي مملكتي 
اشباع گرديد، براي بلند شدن بر ضد اداره ي دولت، مركز مصوني لازم 
داشتند كه از تجاوز دولت ايمن باشند و لهذا ملاها را علم كرده و پيش 
به عامه و ملت محتاج  اجراي مقاصد خود  انداختند و چون ملاها در 
بودند و مردم هم در اجراي مقاصد خود به ملاها، ناچار بودند كه يك 
قسمتي هم از مقاصد مردم را در جزء پروگرا م و تقاضاهاي خود داخل 
كنند؛ مردم هم... چون به دست ايشان كار مي كردند، قسمتي از مقاصد 

شخصي آن ها را مساعدت كردند».
نائيني مي افزايد كه علت لزوم تغيير رژيم استبدادي اين است كه از 
آن دوگونه ستم و غضب حقوق دوري گزينيم نه اين كه تنها يك حاكم 

نسبتاً معتدل تري روي كار آوريم.
بنابراين نظر نائيني، اين مسلم است كه علما شرعاً مسئولين دستگاه 
عدالت هستند. علاوه بر اين چون جلوگيري از بي نظمي در اجتماع از 
مسائل پر اهميت است، بنابراين از وظايف و مسئوليت هاي علما اين نيز 
خواهد شد كه قدرت حكومت را در زمان غيبت كبراي امام دوازدهم 
بر عهده گيرند. بنابراين در رژيم مشروطه علما مراحل قانونگذاري را 
زير نظارت قرار مي دهند تا قوانين پارلمان با اسلام هماهنگ شود و در 
نتيجه از غصب حقوق امام و ستم به ساحت او جلوگيري به عمل آيد. به 
سخن ديگر، رژيم قاجار، كه در آن ها تنها افراد همه ي قدرت را در دست 
داشتند، بايد پايان يابد و رژيم ديگري كه هدفش قانون و نظم باشد و 
قانونيت آن مورد تصويب مقام هاي مذهبي قرار گيرد، برقرار گرددد و در 
نتيجه نبايد در لزوم تغيير رژيم استبدادي قاجار به يك نظام مشروطه ي 

پارلماني هيچ گونه ترديد رود. 
اين شمه اي بود از شيوه ي استدلال و توجيه خود علما در مورد درگير 

شدنشان در انقلاب مشروطه و برقراري حكومت پارلماني در ايران. 
همه ي علماي مشروطه خواه، بحث هاي سياسي و اصلاح طلبي خود 
انقلاب  در  را  خود  موضع  و  كردند  شالوده ريزي  اسلامي  قوانين  بر  را 
حكام  بر ضد لامذهبي  و  داشتند  اعلام  مذهبي  موضع  يك  مشروطه 
مي دانستند،  لامذهبي  آن  آورنده ي  وجود  به  كه  استبدادي  رژيم  و 
نظر  به  كه  داشت  دور  ديده  از  نبايد  نيز  را  نكته  اين  ولي  برخاستند؛ 
مي رسد استدلال ها و توجيه هاي مذهبي علما از نظر وضع عيني جامعه 
با طبقه ي متوسط اجتماعي به  پيوند آن ها  از  اندازه ي بسيار زيادي  تا 
توضيح  است.  بوده  گرفته  خرده پا سرچشمه  كاسبان  و  بازرگانان  ويژه 
اين كه سران روحاني كه در انقلاب مشروطه درگير بودند، پيوند نزديكي 

با بيشتر گروه ها به ويژه بازرگانان داشتند. 

فعاليت هاي مشروطه خواهي در عراق
آوردن  دست  به  راه  در  بسياري  گروه هاي  كه  هنگامي  همان  در 
و  روحانيون  ميان  از  نيز  گروه هايي  مي جنگيدند،  مشروطه  حكومت 

ديگران بودند كه در فلج ساختن جنبش آزاديخواهي و مشروطه گري 
انجمن هاي  بنيانگذاري  اخير  كارهاي گروه هاي  از جمله  مي كوشيدند. 

سري در ايران و عراق بود. 
مازندراني در نامه اي كه به تاريخ 6 سپتامبر 1910 (رمضان 1328) 
مي نويسد از كارهاي دشمني آميز دو گروه در نجف سخت شكايت مي كند: 
يكي از انجمن هاي سري كه از «ملحدان و معاندان، تشكيل گرديده 
بود و ديگري عناصر وابسته به بيگانگان روسي». مازندراني مي افزايد 
كه لازم است كه اعلام گردد كه هدف همه ي اين دشمني هاي اين 
دو گروه كه دشمن مذهب و كشور هستند، نابودي اسلام و استقلال 

ايران است. 
كتاب «شبيه الامه و تنزيه المله» در مارس – آوريل 1909 م و 1327 
قمري، تقريباً 10 ماه پس از الغاي موقت مشروطيت و بستن مجلس 
(23 ژوئن 1908 / 23 ج 1، 1326) و چهار ماه پيش از فتح تهران و 

بازگشت مشروطه (10 ژوئيه 1909 / 26 ج 1، 1327) نوشته شد. 
اگرچه نائيني تنبيه الامه را بدان منظور نوشت كه بتواند مورد استفاده ي 
عموم قرار گيرد، ولي نتيجه ي امر بخلاف ميل او بود و كتاب و ي به 
صورتي نوشته شد كه فهم آن نه تنها براي خواننده ي عادي بلكه حتي 
براي پژوهشگران اين رشته از تحقيقات خالي از اشكال نگرديد. در اين 
كتاب، پس از سخناني به عنوان پيش درآمد، «مقدمه»اي آمده كه در 
آن دوگونه حكومت – استبدادي و مشروطه – مورد بحث قرار گرفته 
است و در خلال همان «مقدمه» پيرامون معناي آزادي، برابري، قانون 

اساسي و مجلس شوراي ملي نيز سخن رفته است. 
فصل سوم پيرامون نظام مشروطه اي است كه ريشه ي غربي دارد و 

به باور نائيني مي تواند بهترين نوع حكومت هاي ممكن به شمار آيد. 
به طور كلي، همه ي روحانيوني كه پيرامون مسئله ي مشروطه گري 
قلم فرسايي كردند، در جستجوي عناصري اسلامي ولي هماهنگ با يك 
نظام مشروطه و دموكراسي بودند تا بتوانند يك قانون اساسي هماهنگ 
با مذهب پيشنهاد كنند. البته نائيني از اين دسته از علما مستثني نبود. 

هم  يعني  «نقل»  و  «عقل»  شالوده ي  بر  را  خود  بحث  نائيني 
پايه گذاري  اسلامي  روايات  و  احاديث  هم  و  منطقي  استدلال هاي 
كرده و اين ويژگي ها، فهم مطالب كتاب را تا اندازه اي براي خواننده ي 
تنبيه الامه  يافتن  اهميت  علل  از  است.  ساخته  مشكل  غيركارشناس 
مازندراني  و  خراساني  يعني  وقت  بزرگ  مراجع  كه  است  تقريظ هايي 

بر آن نوشتند. 
هدف نائيني در بخث خويش كه مردم را به خيزش بر ضد حكمرانان 
مبارزه ي  يك  به  ايران  مردم  ساختن  وادار  همانا  مي خواند  استبدادگر 

پيگير و سرسختانه در راه خلع محمدعلي شاه از تخت پادشاهي بود. 
نائيني مي ديد كه شمار فراواني از مردم از علماي مخالف مشروطه 
را  مشروطه  يا  استبداد  مفهوم  و  معني  آن كه  بدون  مي كنند  پشتيباني 
و  خراساني  آخوند  كه  گرديد  آگاه  حقيقت  بدين  وي  باشند.  دريافته 
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همكارانش پايگاه مردمي خود را به تدريج از دست مي دهند و برعكس 
سيدكاظم يزدي و پيروان وي روزبه روز بر نيرو و نفوذ خويش مي افزايند؛ 
زيرا دسته ي نخست مشروطه خواه و گروه اخير مخالف مشروطه بودند و 
مسبب آن به باور نائيني اين بوده است كه مردم از اهميت و سودمندي 
بدين  نائيني  نبودند؟  آگاه  چرا  نبودند.  آگاه  مشروطه  رژيم  يك  واقعي 
زمان  سياست  از  و  بي سواد  مردم  «زيرا  مي دهد:  پاسخ  چنين  پرسش 

ناآگاه بودند و در نتيجه حقوق خود و وظايف دولت را نمي دانستند».

شواهد مورد بحث نائيني
وي استبداد را كم و بيش شيوه ي آلفيري و مونتسكيو محكم ساخت 
ولي در بهره جويي از شواهد و مدارك براي اثبات ديدگاه خود، همانند 
كواكبي، به استدلال هايي گراييد كه بيشتر بر مباني اسلامي شالوده ريزي 
شده بود و منابع غيراسلامي مانند نظام سياسي انگليسي بسيار به ندرت 
بدي  اثبات  براي  نائيني  كه  شواهدي  مي گرفت.  قرار  او  استناد  مورد 
وي  است؛  نمايان  خوبي  به  زير  بحث  در  مي آورد،  استبداد  كاستي  و 
مي گويد كه علل همه ي اين گسيختگي ها و زشتي هاي خانمان برانداز 
كه تاكنون دامن گير ايران شده و سبب همه ي اين تباهي هاي مذهبي 
كه ايرانيان با آن روي در روي گرديده اند، بي شك از حكومت استبدادي 
سرچشمه گرفته است. از بحث نائيني چنين برمي آيد كه حكومت چهار 
خليفه ي نخست (ابوبكر، عمر، عثمان و علي  بن ابي طالب) استبدادي 
نبود و به همين دليل اسلام پيروزمندانه گسترش يافت و اسلام هنگامي 
گام به سوي انحطاط برداشت كه گرفتار حكومت خلفاء بني اميه گرديد 
رژيم هاي  زشتي  و  بدي  بر  است  دليلي  خود  جريان ها  اين  همه ي  و 

استبدادي، نه يك نظام عالي و مطلقاً خوب و مشروع.(8)

كاركرد نظام مشروطه
مسئله ي نوشتن يك قانون اساسي

درباره ي  را  نائيني  پيشين خود، كندوكاو  آخرين بخش فصل  ما در 
شيوه اي  به  شيعي گري  دنياي  در  مشروطه  رژيم  يك  بودن  مشروع 
قرار  بررسي  اين فصل مورد  را كه مي خواهيم در  آنچه  آورديم.  كوتاه 
ايران  با  از كاركرد يك نظام مشروطه ي متناسب  دهيم، عبارت است 
از ديدگاه نائيني. همان-گونه كه پيش از اين ياد آمد، نائيني مشروطه 
را بهترين شيوه ي حكومتي قابل عمل در آن زمان مي دانست نه يك 
نظام عالي و مطلقاً خوب و مشروع. از ديدگاه نائيني هنگامي كه اين 
بتواند  كه  مشروطه اي  يك حكومت  برقراري  شد،  پذيرفته  كلي  اصل 
تا سرحد امكان با نظام حكومتي تشيع هماهنگي كند، امري حتمي و 
لازم خواهد بود. براي رسيدن به همين آرمان، يعني تشكيل يك نظام 
بود  ايرانيان  اسلامي  سنت هاي  با  هماهنگ  و  عمل  قابل  مشروطه ي 
نائيني كوشش آگاهانه و سرسختانه اي به كار برد تا يك شيوه ي  كه 

حكومتي به نام مشروطه پيشنهاد و از آن دفاع كند. نائيني ايجاد قانون 
اساسي مدوني را سفارش مي كند كه در آن، ميان اعمال و وظايفي كه 
بايد صورت گيرد و اموري كه از هرگونه دخالت و تغيير در امان خواهد 
ماند، تفاوتي آشكار گذاره شده است. ما در زير پيرامون عقيده ي نائيني 
و  قضائي  امور  در  حاكمه  دستگاه  مشروع  دخالت هاي  حدود  درباره ي 
قانون  داشتن يك  لزوم  پيرامون  راند.  امور مردم سخن خواهيم  ديگر 
اساسي مدون، نائيني يك مجموعه ي قانون اساسي مدون را با «رسائل 
علميه»ي مجتهدان مقايسه مي كند. وي مي گويد كه همان گونه كه 
«ضبط اعمال مقلدين در ابواب عبادت و معاملات بدون آن كه رسائل 
علميه»ي مراجع تقليد در دست مقلدين باشد تا «اعمال شبانه روزي 
خود را بر آن منطبق كنند» ممكن نيست، «همين طور در امور سياسيه 
و  مراقبت  تحت  در  و  متصديان  رفتار  ضبط  هم  مملكت  نوعيات  و 
و  ندارد  امكان  مدون  قانوني  دادن  تربيت»  بدون  بودنشان  مسئوليت 

بنابراين تهيه ي چنين قانوني لازم و واجب است. 
فراواني  جنجال  ايران  براي  اساسي  قانون  يك  تدوين  مسئله ي 
برانگيخت؛ به محض آن كه علماي مخالف مشروطه احساس كردند كه 
از آن پس امكان دارد كه قانوني غير از قرآن و حديث به شيوه اي رسمي 
مورد استناد قرار گيرد، واكنش هايي سخت نشان دادند. شيخ فضل االله 
نوري با اشاره به انقلاب مشروطيت ايران نوشت كه اين «فتنه كبري» 

داراي سه مرحله بود:
1- مرحله ي «تقرير و عنوان»؛

2- مرحله ي «تحرير و عنوان»؛
3- مرحله ي «عمل و امتحان»؛

كه  مي افزايد  نوشته  زمينه  اين  در  كه  رساله اي  در  فضل االله  شيح 
نخستين مرحله ي انقلاب كه محدود به بحث و گفتگو پيرامون شيوه ي 
نوي حكومت بود، مورد استقبال همه ي مردم، عالم و عامي قرار گرفت؛ 
مطرح  جالب  و  برازنده  شيوه اي  به  «عنوان»ها  و  «تقرير»ها  آن  زيرا 
مسئله ي  و  اساسي  قانون  نوشتن  با  انقلاب  دوم  مرحله ي  مي گرديد. 
آزادي مطبوعات همراه بود؛ آزادي اي كه به ديده ي شيخ فضل االله به 
نويسندگان اجازه مي داد كه آنچه كه مي خواهند آزادنه بر ضد مذهب، 
سوم  مرحله ي  در  سرانجام  بنويسند.  مذهب  پيروان  و  مذهب  سران 
انقلاب، مشروطه گران متهم شده اند كه صرفاً راه ستمگري و آزار نسبت 
به مخالفان خود پيموده اند. از ديدگاه شيخ فضل االله، مهم ترين مسئله 
همانا مسئله ي نوشتن و تدوين يك قانون اساسي براي ايران بوده كه 
به ديده ي وي به تنهايي با سه گونه بدعت و يا نوآوري همراه بوده و در 
نتيجه بر ضد اسلام و حرام مي باشد؛ آن سه گونه بدعت از اين قرارند:

1- نوشتن يك قانون در برابر قانون اسلام؛
2- وادار كردن شهروندان به پيروي از قانوني كه وسيله ي شريعت 

اسلام آورده نشده است؛
3- كيفر دادن شهروندان به خاطر اطاعت نكردن آنان از آن قانون 
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بررسي ديدگاه ها و انديشه هاي انتقادي متفكران مسلمان ايراني در خصوص غرب و ارتباط جمعي

مدون؛
بر ضد موضع وي  ببرد،  از شيخ فضل االله  نامي  آن كه  بدون  نائيني 
در مورد قانون اساسي و مشروطه برمي خيزد و بحث وي را گونه اي از 
«مغالطات» خوانده و آن «مغالطات» را با قرآن بر نيزه كردن سپاه معاويه 
در جنگ صفين، كه منجر به جدايي خوارج از اردوي علي بي ابي طالب 
بر سر مسئله ي حكميت گرديد، همسان دانسته است. چكيده اي از آنچه 

نائيني در رد موضع شيح فضل االله آورده بدين قرار است:
به باور نائيني، قانونگذاري در صورتي «در مقابل شارع مقدس دكان 
اسلام  مخالف  آمده  شمار  به  تشريع»  يا...  و  بدعت  [يا]  كردن...  باز 
خواهد بود كه فردي يك حكم جزئي يا كلي غير شرغي را به عنوان 
را  آن  و  كند  اظهار»  و  ارائه  عزاسمه...  الهي  و حكم  حكمي «شرعي 
بدعت  هيچ گونه  نكند  چنين  كسي  اگر  ولي  درآورد.  اجرا  مرحله ي  به 
فرد  يك  كه  شود  گفته  بايد  مثال  براي  نمي گيرد.  تشريعي صورت  و 
را  كارهاي شخصي خود  كند كه  تنظيم  برنامه اي  براي خود  مي تواند 
(مثل خوابيدن و بيدار شدن وغذا خوردن در ساعت معينه) بر طبق آن 
و به صورتي منظم و مرتب انجام دهد؛ يا اين كه مردم يك سرزمين يا 
«اهل قطر يا اقليمي» را مي توان مثال آورد كه تصميم بگيرند مقرراتي 
ويژه براي خود تنظيم و امور خود را بر طبق آن مقررات و به شيوه ي 
ويژه ي خود اداره كنند. چنين برنامه و يا مجموعه ي مقررات مي تواند 
در كتابي نشته شده مدون گردد و نام «كتابچه ي دستوريه و نظامنامه» 
ساخته و پرداخته ي شريعت اسلامي است نمي توان اين ع مل برنامه و 
مقررات سازي را بدعت و يا تشريع ناميد. نائيني مي افزايد كه «امور غير 
واجبه ي بالذات» مي تواند با نذر وعهد و سوگند و جز اين ها «واجب و 
لازم العمل» گردد؛ نيز اگر لازمه ي انجام امري واجب بجا آوردن امري 
باشد كه بذاته واجب نباشد، آن امر غير واجب، واجب مي گردد. به طور 
مثال، اگر كسي در برابر يك حاكم شرع سوگند ياد كند كه مبلغي پول 
به كسي بدهد، براي سوگند ياد كننده واجب مي شود كه آن مبلغ را به 
وي بپردازد، اگرچه پيش از آن كه سوگند ياد كند وي پولي به شخص 
غير  امر  يك  چگونه  كه  مي كند  روشن  مثال  اين  نبود.  مقروض  دوم 

واجب بر اثر حادثه و عارضه اي واجب مي گردد.(9) 

جلال آل احمد
بحث جلال آل احمد را با اثر غرب زدگي(10) وي آغاز مي كنيم؛ زيرا 
مفهوم اصلي ديدگاه هاي وي را وابستگي، فرنگي شدن و ... مي سازد 
كه به شكل دقيق در همين اثر بيان شده است و پس از آن به نظريات 

وي در خصوص وسايل ارتباطي خواهيم پرداخت. 
غرب زدگي  مي گويد  و  مي داند  وبازدگي  چون  را  غرب زدگي  وي 
سخن از يك بيماري است، عارضه اي از بيرون آمده و در محيطي آماده 
براي بيماري رشد كرده است، مشخصات اين درد را بجوئيم و علت يا 

علت هايش را و اگر مجالي شد راه علاجش را بيابيم. 

اين غرب زدگي دو سر دارد، يكي غرب و ديگر ما كه غرب زده ايم، 
دو  يا  قطب  دو  بگذاريم  سر  دو  اين  جاي  به  شرق  از  گوشه اي  يعني 
نهايت، چون سخن دست كم از دو انتهاي يك مدرج است، اگر نه از 
اروپا و روسيه و  دو سر عالم به جاي غرب بگذاريم در حدودي تمام 
يا ممالك  يا بگذاريم ممالك مترقي  آمريكاي شمالي  شوروي و تمام 
به كمك  قادرند  كه  ممالكي  يا همه ي  ممالك صنعتي،  يا  رشد كرده 
ماشين مواد خام را به صورت پيچيده تري درآورند، و همچون كالايي 
به بازار عرضه كنند و اين مواد خام فقط سنگ آهن نيست، يا نفت يا 

روده يا پنبه و كتيرا. 
هست،  هم  موسيقي  هست،  هم  عقايد  اصول  هست،  هم  اساطير 

عوالم علوي هم هست. 
آفريقا،  و  آسيا  بگذاريم  از قطب ديگريم،  ما كه جز وي  به و جاي 
يا بگذاريم ممالك عقب مانده، يا ممالك در حال رشد، يا ممالك غير 
صنعتي، يا مجموعه ي ممالكي كه مصرف كننده ي آن مصنوعات غرب 
ساخته اند. مصنوعاتي كه مواد خامشان همان ها كه برشمرديم، از همين 
از سواحل خليج  نفت  در حال رشد  ممالك  از  يعني  رفته،  عالم  سوي 
ابريشم و ترياك از چين،  از آفريقا،  فارس، كنف و ادويه از هند، جوز 
دوتاي  اين  و  آفريقا  از  جامعه شناسي  اقيانوسيه،  جزاير  از  مردم شناسي 
يكسره  كه  (آنكا)  و  (آزتك)  قبايل  از  هم  جنوبي  آمريكاي  از  آخري 
قرباني ورود مسيحيت شدند، به هر صورت هر چيزي از جايي. و ما در 
تا حدود  اشتراك داريم  نقاط  بيشتر  اخير  اين دسته ي  با  اين ميانه ايم، 
امتياز و تفرق. براي من غرب و شرق نه معناي سياسي دارد و نه معناي 
جغرافيايي، بلكه دو مفهوم اقتصادي است؛ غرب يعني ممالك سير و 
شرق يعني ممالك گرسنه. پس ممالك دسته ي اول را با اين مشخصات 
كلي و درهم تعريف كنم: مزد گران، مرگ و مير اندك، زند و زاي كم، 
خدمات اجتماعي مرتب، كفاف مواد غذايي (دست كم سه هزار كالري 
در روز)، درآمد سرانه ي بيش از 3000 تومان در سال، آب و رنگي از 

دموكراسي، با ميراثي از انقلاب فرانسه. 
و ممالك دسته ي دوم را با اين مشخصات: مزد ارزان، مرگ و مير 
فراوان، زند و زاي فراوان تر، خدمات اجتماعي هيچ يا به صورت ادايي، 
فقر غذايي، درآمدي كمتر از 500 تومان در سال، بي خبر از دموكراسي 

با ميراثي از صدر اول استعماره. 
واضح است كه ما از اين دسته ي دوميم. از دسته ي ممالك گرسنه 
و  كاسترو»  دو  «خوزه  تعبير  به  سيراند.  ممالك  هم  اول  دسته ي  و 
«جغرافياي گرسنگي»اش، ميان اين دو نهايت نه تنها فاصله اي است 
عظيم، بلكه گودالي است پر نشدني. به طريقي كه ثروت و فقر، قدرت 
و ناتواني، علم و جهل، آباداني و ويراني، تمدن و توحش در دنيا قطبي 

شده است. 
يك قطب در اختيار سيران و ثروتمندان و مقتدران و سازندگان و 
صادركنندگان مصنوعات و قطب ديگر از آن گرسنگان، فقرا، ناتوانان 
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و مصرف-كنندگان و وارد كنندگان. ضربان تكامل در آن سوي عالم 
تصاعدي و نبض ركود در اين سر عالم رو به فرو مردن – اختلافي 
نيست تنها ناشي از بعد زمان و مكان – يا از نظر كميت سنجيدني يك 
به  از تحرك خود  اختلاف كيفي است، در آن سوي عالمي كه ديگر 
وحشت افتاده است و در اين سو عالم ما هنوز راي رهبري تحرك هاي 
پراكنده خود نيافته كه به هرز آب مي روند؛ و هر يك از اين دو عالم 

در جهتي پوينده. 
ديگر آن زمان گذشته است كه دنيا را به دو بلوك تقسيم مي كرديم. 
اما لاسي  و غير كمونيست؛  يا كمونيست  و غرب،  بلوك شرق  دو  به 
با هم  آمريكا و روسيه ي شوروي در قضيه ي كانال سوئز و كوبا،  كه 
زدند، نشان داد كه اربابان دو ده مجاور به راحتي با هم سر يك ميز 
مي نشينند. ديگر زمان با علاوه بر آن كه زمانه ي مقابله ي طبقات فقير 
زمانه ي  ملي،  انقلاب هاي  زمانه ي  يا  نيست،  مرزها  داخل  در  غني  و 
يا  بلوايي  هر  زير جل  نيست،  هم  ايدئولوژي ها  و  «ايسم»ها  مقابله ي 
كودتايي يا شورشي در زنگبار يا سوريه يا اروگوئه بايد ديد توطئه كدام 
كمپاني استعمارطلب و دولت پشتيبان او نهفته است. زمانه ي ما ديگر 
آن زمانه نيست كه در غرب مردم را از كمونيسم مي ترساندند و در شرق 
از بورژوائي و ليبراليسم؛ جالب ترين واقعه در اين زمينه انحرافي است كه 
قطب نماي سياسي چپ روها و چپ نماهاي سراسر عالم به سوي شرق 
دور پيدا كرده و درست 90 درجه از سمت مسكو به سمت پكن پيچيده 
عرصه ي  در  است.  ثروتمندان  و  فقرا  مقابله ي  دنياي  ما  دنياي  است. 
و  دنياست. يكي در جهت ساختن  روزگار دو  ما  روزگار  پهناور جهان، 
و  كردن  در جهت مصرف  ديگري  و  ماشين،  كردن  و صادر  پرداختن 
فرسوده كردن و وارد كردن آن، يكي سازنده و ديگري مصرف كننده. 

به  تازه  لباسي  در  كه  است  غربي  گول زنك هاي  امر،  واقع  در  اما 
استعمار آن دنياي دوم برود، اساس غرب زدگي همه ي ملل غير غربي 
اين  در  بحث  آن،  طرد  يا  نيست  ماشين  نفي  از  بحث  اينجاست،  در 
است كه ما ملل در حال رشد – سازنده ي ماشين نيستيم، اما به جبر 
اقتصاد و سياست و آن مقابله ي فقر و ثروت بايست مصرف كنندگان 
يا دست  براي ساخته هاي صنعت غرب.  باشيم  راهي  به  و سر  نجيب 
از  آنچه  براي  مزد،  ارزان  و  تسليم  و  قانع  باشيم  تعميركنندگاني  بالا 
غرب مي آيد. و تنها همين يكي مستلزم آن است كه خود را به انگاره 
ماشين درآوريم. حرف اصلي در اين است كه ما نتوانسته ايم شخصيت 
«فرهنگي – تاريخي» خودمان را در قبال ماشين و هجوم جبري اش 
حفظ كنيم، بلكه مضمحل شده ايم. حرف در اين است كه نتوانسته ايم 
اين هيولاي قرون جديد  قبال  در  موقعيت سنجيده و حساب شده اي 
بگيريم. حرف در اين است كه ما تا وقتي ماهيت و اساس و فلسفه ي 
تمدن غرب را در مي آوريم، درست همچون آن خريم كه در پوست شير 
رفت و ديديم كه چه به روزگارش آمد. اگر آن كه ماشين را مي سازد، 
از  حتي  ما  مي كند،  را حس  خفقان  و  است  بلند  فريادش  خود  اكنون 

اين كه در زي خادم ماشين درآمده ايم، ناله كه نمي كنيم هيچ، پز هم 
اداي  ما 200 سال است كه همچون كلاغي،  به هر جهت  مي دهيم. 
كبك را در مي آوريم، و از اين همه كه برشمرديم يك بديهي به دست 
را  ماشين  وقتي  تا  كننده ايم،  مصرف  تنها  وقتي  تا  ما  اين كه  مي آيد، 
نشناخته ايم، غرب زده ايم. و خوشمزه اينجاست كه تازه وقتي هم ماشين 
را ساختيم، ماشين زده خواهيم شد، درست همچون غرب كه فريادش 
از خودسري «تكنولوژي» و ماشين به هواست. ما حتي عرضه-ي اين 
را نداشتيم كه همچون ژاپن باشيم كه از 100 سال پيش به شناختن 
ماشين همت بست و چون در ماشين زدگي با غرب دعوي رقابت كرد و 
تزارها را كوبيد (1905) و آمريكا را (1940)، و پيش از آن نيز بازارشان را 
از دستشان گرفت، عاقبت با بمب اتم كوبيدنش كه بداند از پس خربزه 
آزاد» غربي گوشه اي  نيز كه «ملل  اكنون  لرزي هست و  خوردن چه 
از خوان يغماي بازارهاي دنيا را به روي متاع هايش گسترده اند، به اين 

دليل است كه در تمام صنايع ژاپن سرمايه گذاري كرده اند. 
بديهي ديگري هم داريم و آن اين كه «غرب» از وقتي ما را شرق 
خواند كه از خواب زمستاني قرون وسطايي خود برخاست و به جستجوي 
اعتاب  زائران  ابريشم و ديگر متاع ها نخست در زي  و  ادويه  و  آفتاب 
در  بعد  و  صليبيان،  نبرد  سليح  در  بعد  و  آمد  شرق  به  مسيحي  قدس 
كسوت بازرگانان، و بعد در پناه توب كشتي هاي پر از متاع خود، و بعد 
اين  و  تمدن  مدنيت  مبلغ  نام  به  آخر  و دست  مسيحيت،  مبلغ  نام  به 
ريشه ي  از  هم  استعمار  آخر  افتاده،  آسمان  از  بود  نامي  درست  آخري 
از  دارد.  سروكار  مدينه  با  ناچار  مي كند،  عمران  آن كه  و  است  عمران 
قاپو  تخت  حضرات  اين  چكمه ي  زير  كه  سرزمين هايي  همه ي  ميان 
خامي  مواد  بر  علاوه  چون  بخش تر؛  اميد  و  بود  پذيراتر  آفريقا  شدند، 
كه داشت، بوميانش بر زمينه ي هيچ سنت شهرنشيني يا ديني گسترده 
و  رئيسي؛  و  داشت؛  خدايي  خودش  براي  قبيله اي  هر  نمي زدند،  قدم 
از  مهم تر  و  سلطه-پذير!  چه  ناچار  و  پراكنده!  چه  و  زباني؛  و  آدابي؛ 
همه اين كه تمام بوميان آفريقا، لخت مي گشتند. در آن گرما كه لباس 
نمي توان پوشيد و «استنلي» جهانگرد به نسبت انسان-دوست انگليسي 
با اين بشارت اخير از كنگون به طون بازگشت، در «منچستر»  وقتي 
نفري  براي  پارچه  جشن ها گرفتند و دعاها كردند. آخر سالي سه متر 
يك پيراهن كه زنان و مردان كنگون بپوشند و «متمدن» شوند و در 
مراسم كليسايي شركت كنند، مساوي مي شد با سالي 320 ميليون يارد 
پارچه ي كارخانه هاي منچستر. و مي دانيم كه پيشرقراول استعمار مبلغ 
مسيحيت نيز بود و كنار هر نمايندگي تجاري در سراسر عالم يك كليسا 
هم مي ساخت. و مردم بومي را لطايف الحيل به حضور در آن مي خواند. 
حالا با برچيده شدن بساط استعمار از آنجاها – هر نمايندگي تجارتي 

كه تخته مي شود، در يك كليسا بسته مي شود. 
به جمع بندي ديدگاه هاي جلال مي پردازيم. به اعتقاد وي:

غرب زدگي مشخصه ي دوراني از تاريخ ما است كه هنوز به   -
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ماشين دست نيافته ايم و رمز سازمان آن و ساختمان آن را نمي دانيم. 
غرب زدگي مشخصه ي دوراني از تاريخ ما است كه مقدمات   -

ماشين، يعني به علوم جديد و تكنولوژي آشنا نشده ايم. 
غرب زدگي مشخصه ي دوراني از تاريخ ما است كه به جبر   -
كردن  مصرف  و  خريدن  از  ناچار  نفت  آمد  و  رفت  و  اقتصاد  و  بازار 

ماشينيم. 
رفت و آمد با غرب در زندگي ملتي كه مي خواسته هر روز از   -
روز پيش بهتر بنويسد و بيشتر بداند و آرام تر بميرد، امري عادي است. 
اما عجيب اينجاست كه اين توجه به غرب تا حدود 300 سال پيش 
هميشه يك رو داشته است، يك علت داشته است و يك جهت؛ روي 
كينه يا حقد يا حسد و رقابت. در اين 300 سال اخير نيز، علت ديگر و 

جهت ديگر و روي ديگر يافته، روي حسرت و اسف و عبوديت. 
انتقاد مي كند و مظاهر آن را  از ماشيني شدن و شهر زدگي  جلال 
وسايل ارتباطي (سينما، تلويزيون و مطبوعات) مظاهر آن هستند به باد 
انتقاد مي گيرد و مي گويد اين وسايل اطوار فلان بازيگر سينما و ستاره 
سينما را به خورد مردم مي دهند تا هزاران نفر خودشان را همانند آن ها 

كنند.(11) 
جلال در مقاله ي ورشكستگي مطبوعات از عملكرد مطبوعات و از 
ايران  سينماهاي  غربي  وارداتي  فيلم هاي  از  و  كشور  تبليغات  دستگاه 
زنان  تصاوير  انگليسي،  زبان  ابتذال غرب،  فرهنگ  انتقاد مي كند. وي 
برهنه ي غربي و... را عامل غفلت از ماهيت واقعي زندگي و بي هويتي 

مي داند. 
فواحش  به  درست  ما،  هفتگي  مجلات  «اغلب  مي گويد:  جلال 
پرسه مي زنند.  خيابان ها  كنار  آراسته،  قلم  دروه گرد مي مانند كه هفت 
يك شكلك زيبا، روي انباني از كثافت و زشتي و ناهنجاري و بيماري. 
و خوانندگان خود را چنان تربيت كرده اند كه جز عكس هاي لخت را 

نمي بينند، يا تصوير فجيع تصادفات و آدم هاي مثله شده را». 
عكس هاي  كه  بودند  آن ها  سال،  مطبوعات  پرفروش ترين  مسلماً 

بي سر و بي تن رجال عراق را چاپ كردند. 
مي كند  ياد  «رنگين نامه»  عنوان  به  فارسي  مطبوعات  از  جلال 
وي  مي شوند.  ساديسم  درد  دچار  دارند  رنگين نامه ها  اين  مي گويد  و 
ركن  عنوان  به  آن ها  به  كه  چرا  مي كنند،  تعجب  مطبوعات  مي گويد 

چهارم مشروطيت نگريسته نمي شود. 
رسم هاي  مردم  به  مطبوعات  برهنه ي  تصاوير  جلال،  اعتقاد  به 
مختلف هرزگي را مي آموزد و ژيگول مآبي را آموزش مي دهد؛ به همين 
دليل است كه مشتري اصلي مجلات از اين نوع، دخترها و پسرها و به 
خصوص دختر مدرسه اي هاي بين سنين 12 تا 18 ساله هستند؛ كه نه 
در مدرسه مي توانند از اين نوع تجارب به صورت مشروع سر در بياورند 
و نه پدر و مادرهاي امل يا بي فكرشان قادر به راهنمايي آن ها هستند. 
جلال در اين مقاله به مقايسه ي تيراژ دو روزنامه ي «عصر تهران» با 

تيراژ مطبوعات بزك كرده يا به قول خودش رنگين نامه ها مي پردازد و با 
تأسف از چربيدن وزنه ي اين رنگين نامه ها بر روزنامه هاي عصر تهران 
ياد مي كند. و از افزايش رو به تزايد چنين مطبوعاتي استفاده مي كند و 
در مقابل از عدم فروش روزنامه هاي صبح و ورشكستگي آن ها مي گويد: 

«اگر هر كدام 200 نسخه هم بفروشند، بيايند سر مرا بشكنند». 
ابراز شده است و جلال  انتقادات  به هر حال از سه دهه پيش اين 
لذت جويي،  يا  خودباختگي  را  ورشكستگي  اين  ريشه هاي  احمد  آل 
راحت طلبي و سطحي نگري ناشي از توجه به فرهنگ غرب و بي توجهي 

به فرهنگ اصيل خود مي داند. 
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